   مقالۀ 17                                   ابوالقاسم صلواتی گلستانی

                            بیست پیام حديث ثقلین در غدیر
از روایات حدیث ثقلین در غدیر خم به نقل اهل سنت ، بیست پیام مهم به عنوان مدلول مطابقی یا لوازم معنوی آن استفاده می شود. در توضیح دلالت این حدیث بر این پیامها می گوئیم .
دلالتهای سه گانۀ لغوی

أهل منطق دلالت لفظی را به سه قسم کرده اند که همگی نزد عقلا معتبر و حجت می باشد : مطابقی، تضمّنی، التزامی.

دلالت مطابقی آنست که لفظ بر تمام معنای موضوع در خود دلالت کند . دلالت تضمّنی دلالت لفظ بر بخشی از معنی است و دلالت التزامی دلالت لفظ بر معنای لازم خارج از موضوع له است به گونه ای که هر گاه آن لفظ گفته شود معنی لازم به ذهن شنونده بيايد، مثل لفظ «دود». که بر آتش دلالت می کند و مثل زوجيت برای عدد دو. 

 لازم ، بر دو قسم بيّن و غير بيّن است و لازم بيّن هم بر دو قسم است. :بین  اخصّ و بین اعم. 
از همه اقسام دلالت التزامی واضح تر  ،لازم بيّن به معنای اخص است يعنی معنائی که بلافاصله بعد از تصّور ملزوم بی واسطه چيزی ديگر به ذهن آيد مثل زوجيت برای عدد زوج  و لازم بین به معنای اعم آنست که از تصور لازم و ملزوم، عقل حکم به ملازمۀ بین آن دو  می کند.
 هر دو قسم دلالت لازم بین حجت است ولی دلالت لوازم غیر بین درحد اشعار است و حجت نیست.  
استدلال ما در این فصل به دلالت مطابقی یا تضمنی یا لوازم بین به روایات صحیح اهل سنت از حدیث ثقلین در غدیر خم است که مفصل تر از مواقع دیگر است و مطالب آن بعضی در بارۀ مقام اهلبیت و بعضی در اهمیت قرآن و بعضی در وظیفۀ در مقابل هر دو است  
  
1 ـ وصیت به جانشین پس از خود   

عقل و شرع حکم می کند که هر انسان مسئول به ویژه زعیمی چون پیامبر نسبت به سرنوشت امت پس از خود وصیت کرده و تکلیف امت را پس از خود معین نموده است ،چنانکه قرآن می فرماید : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (بقره 180) «بر شما نوشته شده، و اين حقى است بر پرهيزكاران.  هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد اگر چيز خوبى از خود بجاى گذارده، وصيت براى پدر و مادر و نزديكان بطور 
شايسته كند.»  
یعنی اگر خدای متعال جانشین اورا تعیین نمی کرد باید خود او کسی را در آستانه وفات بعنوان جانشین معرفی نموده یا قاعده ای برای انتخاب او بیان می کنند  .به همین جهت در غدیر آن می فرماید:

انّی أوشک آن اُدعی فاجیب،نزدیک است که از طرف حق خوانده شوم و دعوت او را اجابت نموده و از دنیا بروم . طبیعی است که مردم سؤال کنند سر نوشت امت را پس از خود به چه کسی می سپاری؟ حضرت پس از معرفی ثقلین به عنوان ترکه گران سنگ خود ، از طرف خدای متعال مولا علی ع را به ولایت و امامت معرفی نمود. پس دیدگاهی که آن حضرت را نسبت به معرفی خلیفه پس از خود بی تفاوت دانسته یا می گوید کس دیگر را خلیفه خود معرفی نمود همگی باطل است . 
2 ـ وجوب اطاعت از أهل‌بيت  

در اين حدیث حضرت می فرماید : ما اِن تمسّکتُم بهما لَن تَضِلّوا أبداً  «تا وقتی که به اين دو امانت چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد. » کلمه تمسّک به معنای چنگ زدن شخص به دستاويزی که انسان را از هلاکت یا ضلالت نجات بخشد 
جوهري و فيومی  با اندکی تفاوت در عبارت می گویند: مَسَكْتُ بِالشَّيْءِ مَسْكًا ... وَ امسکت و تَمَسَّكْتُ بِمَعْنَى أَخَذْتُ بِهِ وَتَعَلَّقْتُ وَاعْتَصَمْتُ 

 پس این کلمه در وجوب اطاعت مبالغه ای بیش از از کلمه «اخذتم» دارد که بعضی محدثين بجای آن آورده اند هر چند آن کلمه هم به معنای «بگيريد» بر وجوب اطاعت دلالت می کند .

اين جمله را نبايد چنانکه بعضی اصرار دارند به يک احترام ظاهری و محبت قلبی معنی کرد. زیرا پيامبر اکرم صلی الله عليه وآله أهل بيت را در کنار قرآن گذاشته ، و أهل بيت را همچون قرآن بعنوان يک حجّت و امام قرار داده پس همان گونه که در مقابل قرآن باید قلباً و عملاً تسليم بود،در مقابل أهل بیت نيز  باید چنين باشیم و از آنان اطاعت کنیم.

چنانکه تفتازانی می گوید: از اینکه حضرت آنان را قرین قرآن نموده می فهمیم که تمسک به آنان نجات دهنده از گمراهی است،و معنای تمسک نیز گرفتن علم و هدایت از ایشان است.

نظیر این مطلب را ابن حجر هیتمی و مناوی و زرقانی فرموده اند.

3ـ عصمت أهلبیت

زيرا پيامبر (ص) تمسک مردم به اهلبیت را  باعث نجات از هر ضلالتی دانست یعنی مردم را به تسليم مطلق و همه جانبه در مقابل أهلبیت  فرا خواندند و به حکم عقل و نقل آن  حضرت مردم را به تمسک و تسلیم مطلق جز در مقابل  معصوم فرا نمی خوانند.  

پس جمله – ما اِن تمسّکتُم بهما – به دلالت مطابقی بر حجيت قول أهل بيت و به دلالت التزامی بر عصمت آنان از گناهان کبیره و صغیره بلکه عصمت از هر خطا دلالت می کند.

 به همين جهت مناوي شافعی مي‌گويد: مراد از أهل‌بيت اصحاب كساء هستند كه خداوند پليدي را از ايشان زايل و آنان را تطهير نمود، يعني آنان معصوم هستند . پس هر سخنی که از انحراف  فکری و عملی ائمه یا اختلاف نظری بین آنان حکایت کند ،باطل است .  

  4ـ علم أهلبیت به قرآن.

در این حديث حضرت بر  اقتران و همراهی دائمی این دو امانت تأکيد می کند.  پس  باید أهلبیت عالم به ظاهر و باطن قرآن باشند تا از آن فاصله نگیرند بلکه آنان قرن ناطق و کتاب مجسم هستند. از این رو ایشان در تفکر و تعليمات و رفتار خود لحظه ای از قرآن جدا نشدند بلکه بهترين مظهر و مجری قرآن بودند.

 بعضی از بزرگان در اينجا سخن جالبی فرموده اند «  هرگز قرآن بدون توجه به تفسير و تبيين اين طائفه کماحقه فهميده نمي شود، زيرا اين تفکيک همان افتراقی است که پيامبر اکرم(ص) به نفی آن خبر داد. او رسول امينی است که از روی هوس سخن نمی گويد. اگر جائی قرآن حضور ظاهری داشت و عترت طاهره غايب بودند. يا اينان حضور داشتند و قرآن غايب بود، اطمينان حاصل مي شود که هر دو غايبند، زيرا معيت این دو  با هم و عدم افتراق آنها از هم در نحوه وجود قرآن و عترت مأخوذ است. »

 به همین جهت می گوئیم آنان مفسر کامل آيات و عالم به تنزيل وتاويل و ظهر و بطن قرآن هستند .و هیچ فردی ازامت اسلام چنین صلاحیتي ندارد. قرآن به اين رابطه ظريف اشاره مي‌ کند:

( آيه 75 واقعه) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ*  فِي كِتَاب مَكْنُون*  لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّْالمُطَهَّرُونَ  « قسم به جايگاههاي ستارگان .. كه همانا آن كتاب، قرآن گرامي است ، در كتاب پوشيده‌اي است كه جز پاكيزگان آنرا لمس نمي‌كنند»
و در روایات معتبره « مطهرون» به ائمه اطهار تفسیر شده که اعماق و بطون قرآن را لمس کرده و تفسیر وتأویل آنرا می دانند   .(
)   

5ـ خلافت و امامت أهلبیت. 

 اولاً:  در روایات زید بن ثابت بجای ثقلين ،خلیفتین آمده است:انی تارک فیکم خلیفتین 
 
 اين روایت حدیث ثقلین صریحا بر خلافت و امامت أهل‌بيت به صورت کلی دلالت مي‌كند. 

 ثانیاً: روایاتی هم که لفظ ثقلين یا امرین دارد به دلالت مطابقی بر وجوب طاعت أهل بيت دلالت می کند.
 ولی به دلالت التزامی روشن به «لزوم بيّن بالمعنی الاخص»
 
بر امامت و خلافت آنان دلالت می کند،زیرا با وجود مدعی امامتی  که پیروی از او محفوظ از ضلالت است امامت و خلافت غیر  او  روا نیست مگر آنکه خودش مدعی امامت نباشد. به همين جهت از اين حديث اعتبار و حجيت قول حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها استفاده می شود، اما چون در امامت ذکوريت شرط است آن حضرت مقام امامت ندارد 

6ـ تعیین ائمۀ أهلبیت 

هر چند أهلبیت برای صحابه مشخص بودند، ولی حضرت به آن اکتفاء نکرد بلکه در غدیر خم پس از بیان امامت و خلافت اهلبیت به عنوان یکی از  ثقلین، در حضور هزاران صحأبي خود دست حضرت علی را گرفت، و او را به عنوان اولین فرد أهلبیت  و مولای بر نفوس امت پس از خود معرفی نمود. این مطلب در روایت  آمده است . وپس از آن دستور داد مردم با او به عنوان امیر المومنین بیعت کنند.

ثانیاً:  پس از حضرت علی ع امامت به امام حسن (ع )وامام حسین(ع )می رسد،زیرا آنان تنها باقیمانده عترت و أهلبیت بودند
از طرفی  بر اساس روایات معتبره از جمله حدیث ثقلین به روایت احمد در خطبۀ عرفات ، خلفای پیامبر (ص) دوازده نفرند و همگی از قریش هستند 
 پس  باید نه امام دیگر پس از امام حسین(ع ) بیایند که با توجه به روایات همگی نسل امام حسین (ع) هستند و آخرین آنان حضرت مهدی(ع) است. و به اجماع مسلمین این عدد با ویژگی های اهلبیت بر غیر ائمۀ شيعه اماميه تطبيق نمي‌كند. .

7- تنها عالمان به همۀ سنت 

 ما براي صحابۀ پيامبر اكرم (ص) كه پس از آن حضرت انحرافي نداشتند ارج و حرمت قائليم و روایات آنان را مي‌پذيريم، ولی ایشان تنها بخشي از سيره و سنت پيامبر اكرم را  می دانستند و آنرا به صورت ناقص و پراكنده نقل كرده ‌اند. وچون سدۀ اول هجری تدوین سنت ممنوع بود همان هم درست به ما نرسید 
ولی در حدیث ثقلین تضمين داده است كه پيروي‌كننده از قرآن و أهل‌بيت حتما هدايت يافته و هرگز گمراه نخواهد شد  
: ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً « تا وقتي از این دو «قرآن وأهل‌بيت» پيروي كنيد گمراه نمي‌شويد.»
و چنين شخصي در اصول و فروع باید پيرو مذهب و فقه  أهل‌بيت باشد و عدم ضلالت هم متوقف بر پیروی کامل از کتاب و سنت است که اهلبیت به آن هدایت می کنند.پس سنت كامل پيامبر باید در اختيار أهل‌بيت باشد تا پيروي‌كننده از أهل‌بيت حتما هدايت يافته و هرگز گمراه نشود . 
 به همين جهت علماي شيعه در مسائل اعتقادی و فقهي خود به جاي صحابه،به ائمه اطهار رجوع کرده و از آنان  نقل روايت مي‌كنند و سنت مرويه از ائمه را تنها معرف سنت پيامبر اكرم مي‌دانند، زيرا ائمه آن را به صورت خاص اعجازی از حضرت ارث بردند.

8ـ  اعلمیت أهل بیت 

اولا أهلبیت  قرین جدائی ناپذیر کتاب خدا معرفی شده و همه علوم و معارف در قرآن  است و این دلالت می کند که آنان به همه اسرار و معارف و احکام قرآن عالم هستند.

و از آنجا که همه امت موظفند برای کسب علم و معرفت به آنان رجوع کنند. پس باید اعلم از همه امت باشد و گرنه رجوع اعلم  به شخص پائین تر  لازم می آید و اين گونه دستور قبيح است و از خدا و پيامبر حكيم سر نمي‌زند.

به این نکته در حدیث ثقلین (روایت طبرانی از زید بن ارقم) اشاره شده است ،آنجا که می فرماید : فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلکوا و لا تعلموهم فانهم اعلم منکم منکم ...

بر آنان پیش نیفتید که هلاک می گردید ودر( پیروی) از آنان کوتاهی نکنید که هلاک می شوید، به آنان چیزی یاد ندهید که ایشان اعلم از شما هستند. 
چنانکه پیامبر اکرم(ص)فرمود : انا مدينة العلم وعلی بابها فمن أراد البيت فليأت الباب
 « من شهر علم و علی درب آنست » یا مضامین مشابه آن،  و روشن که درب انحصاری علم پیامبر باید از همه اصحاب و امت داناتر باشد . 

امیر المؤمنین(ع) در وصف علم أهلبیت می فرماید: هم موضع سره و لجأ امره  و عيبه علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه وجبال دينه. «أهل بیت پیامبر جایگاه اسرار پیامبر و پناه گاه امر او و صندوق علم او و مرجع حکم او و مخزن کتب او و کوه های لرزه ناپذیر دین او هستند.
» ودر جای دیگر فرمود: بهم عُلِم الکتاب و به عُلِموا و بهم قام الکتاب و به قاموا
 « به وسیله اولیاء الهی (أهل بیت) قران فهمیده می شود و احکام و معارف آن شناخته گردد و به وسیله قرآن اولیاء الهی شناخته می شوند ،به وسیله آنان کتاب الهی بر پا می شود و مردم به پا می شوند.»

9ـ افضلیت أهلبیت. 

زیرا آنان معادل قرآنند و همه امت از جمله خلفای سه گانه اولیه  وظیفه داشتند پس از پیامبر در عقائد و اعمال به أهل بیت اقتداء کنند و دین خود را از آنان بیاموزند و ایشان را در گفتار و عقاید و رفتار بیشوای خود قرار دهند، پس آنان باید در همه ابعاد اخلاقی افضل از همۀ امت باشد و گر نه رجوع افضل به غیر او لازم می آید و این گونه دستور قبیح است و از  پیامبر حکیم سر نمی زند.
10- محبت به أهل‌بيت 

 دلائل وجوب محبت به أهل ‌بيت فراوان است ولی  از این حدیث نیز به خوبی وجوب محبت به آنان استفاده می شود. و همه مسلمین حتی وهابيون به صورت نظری به آن معترفند .

زيرا اولاً: محبت پيامبر بر امت واجب است و أهل‌بيت طبق اين حديث ترکۀ پيامبر بوده و محبت أهل‌بيت به عنوان ترکۀ پيامبر محبت به اوست.

 ثانياً: پيامبر اكرم با نگراني مي‌پرسد فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين ببينيد چگونه با قرآن و أهل‌بيتم پس از من رفتار مي‌كنيد ؟ و این نگرانی حاکی از ظلم مسلمین در آینده نسبت به اهلبیت است که ناشی از بی مهری آنان بود . و رفع آن نگراني پيامبر اكرم واجب است،پس برای رفع آن نگراني مسلمین باید به ایشان محبت ورزید . 

ثالثا : در روايت مسلم و طبراني فرمود : اذكركم الله في أهل‌بيتي خيراً، من شما را سفارش به خير و احسان درباره أهل‌بيتم مي‌كنم .و اين توصيه ملازم با توصيه به محبت آنان و نهي از عداوت با ايشان است ،چنانكه همۀ علماي أهل‌سنت از اين جمله فهميده‌اند . 

رابعاً : در پایان  حدیث غدير خم پيامبر اكرم براي دوستان مولا اميرالمؤمنين دعا كردند: كه خدا آنان را دوست بدارد و بر دشمنان او را دشمن دارد اللهم والا من والاه و عاد من عاداه واحب من احبه و ابغض من ابغضه .
و کسی که پيامبر اكرم ص بطور مطلق دوستی دوستانش دشمنی دشمنانش را بخواهد دوستی با او مطلوب و دشمنی با او حرام است.

11- دشمنی با دشمنان أهل بيت

روشن است که روی دیگر سکۀ دوستی أهل بيت ،دشمنی با دشمنان آنان است. و همه ادله دوستی بر لزوم دشمنی با دشمنان ایشان دلالت می کند.  افزون بر ذیل دعای پیامبر اکرم در حدیث غدیر که در پیام فوق نقل کردیم و همین جا نقطۀ اختلاف ما با کسانی که مانند ابن تیمیه و پیروانش است آنان که ازدشمنان اهلبیت  مانند بنی امیه را دوست دارند ، و از ایشان حمایت می کنند نمی توانند دوست دار اهلبیت باشند. زیرا دو دوست متضاد در یک دل نمی گنجد 
   12- بطلان ناپذیری اهلبیت 

خدای متعال دربارۀ قرآن می فرماید : -لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( فصلت ،42) كه هيچگونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى‏آيد، چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است.

 لازمه جدائی ناپذیری ثقلین آنست که أهلبیت نیز چنین باشند .  هيچگونه باطل، از هيچ نظر، و از هيچ طريق، به سراغ آنان نمى‏آيد يعنى:نه تناقضى در معارف آنان است ، نه چيزى از كتب و علوم پيشين بر ضد آن مى‏باشد، نه اكتشافات علمى آينده با آن مخالفت خواهد داشت ،نه كسى مى‏تواند حقايق آن را ابطال كند،  نه در معارف و قوانين و خبرهاي آن بزرگواران خلافى وجود دارد و نه خلافى بعدا كشف مى‏شود. 
13ـ بقاء أهل بیت 

زیرا اولاَ : حضرت برعدم افتراق آن دو تا قیامت تاکید میکند (لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض)  و این جمله بر وجود موضوع (اهلبیت) و محمول(عدم تفرق آن دو) تا قیامت دلالت می کند زیرا عدم تفرق آن دو  فرع بر وجود خارجی فرد معصومی از اهلبیت در دنیا تا قیامت است،نه آنکه اهلبیت بر فرض وجود از قرآن جدا نشود تا عدم افتراق بر اثر نبودن اهلبیت باشد .

 زیرا این معنای جملۀ (لن یتفرقا ) به صورت سالبۀ به انتفاء موضوع است و سالبه به انتفاء موضوع خلاف ظاهر است. 

ثانیا: شریعت خاتمیه محمدی ابدی است پس ثقلین( حامل شریعت او ) نیز باید تا پایان عمر بشر باشند تا حجت و هادی  مردم به جای او باشد. 

و این مطلبی است که  بعضی از بزرگان أهل سنت هم از این حدیث فهمیده اند. مثلا «مناوی» از شریف سمهودی نقل می کند:

 وهذا الخبر یفهم وجود من یکون أهلا للتمسک به من أهل البیت والعتره الطاهره فی کل زمن الی قیام الساعه...

این روایت (ثقلین)به ما می فهماند که باید همواره فردی از أهلبیت وعترت طاهره تا روز قیامت باشند که أهلیت پیروی داشته باشد.چنانکه قرآن باقی است .و نیز  آنان باعث ایمنی أهل زمین هستند اگر روزی از بین بروند أهل زمین نابود می شوند.

و ابن حجر هیتمی میگوید: و فی احاديث الحث علی التمسک بأهل البيت اشاره الی عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسک به الی يوم القيامه در احادیثی که دستور تمسک به أهلبیت میدهد (از جمله حدیث ثقلین) اشاره به این مطلب دارد : همواره فردی از ایشان که أهلیت پیروی وامامت دارد، تا روز قیامت هست. 
14 ـ مهدی موعود مولود

با توجه به پیام پیشین که علمای بزرگ از حدیث ثقلین استفاده کرد و تداوم بقاء أهل بیت را تا قیامت پذیرفتند پس  از وفات امام حسن عسکری (ع) تا کنون باید شخص معصومی در جهان وجود داشته باشد . و به اجماع امت او شخص دیگری غیر از حضرت مهدی (ع) فرزند امام حسن عسکری (ع) نمی باشد . پس باید آن حضرت تاکنون حیات داشته باشد تا افتراق ثقلین پدید نیاید و عدم افتراق ثقلین در این مدت حاصل و صادق باشد.

اشکال : بعضی علمای اهل سنت این مطلب را بر علمای أهلبیت که به صورت افراد متعدد و متبادل در طول تاریخ می آیند، و حامی دین و نافی بدعت تا قیامت هستند،تطبیق و تفسیر می کنند ،چنانکه در روایتی آمده در هر قرنی تا قیامت علمائی خواهند بود که بدعتها را می زدایند و تفسیر باطل گرایان را از دین نفی می کنند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين.

ولی این تفسیر باطل است،زیرا  مفاد حدیث فوق وجود گروهی علمای ناهی از منکر و نافی بدعت در هر قرنی به صورت قضیۀ مهمله است.

 و مدلول حدیث ثقلین تنها دفاع اهل بیت از دین و نفی بدعت به صورت کلی نیست ،بلکه تمسک هر فردی از امت به اهل بیت را در هر زمانی ضامن نجات او از ضلالت می داند،پس در هر زمان یک فرد معصوم از  اهل بیت باید باشد تا تمسک به او باعث نجات از ضلالت همه جانبه باشد، و هیچ یک از علمای نسل پیامبر غیر از دوازده امام چنین ادعائی ندارند. 
 15- امامت از اصول دین 

أهل سنت امامت را مسئله ای فقهی و فرعی می دانند که از احوال فعل بنده بحث می کند، و مسئله ای عملی است نه اعتقادی ، ولی شیعه آنرا مسئله ای کلامی و ازاصول دین می داند که از فعل و شأن خدای متعال بحث می کند و عقیدۀ به آن شرط ایمان است . حدیث ثقلین ثابت می کند که امامت از اصول دین است،زیرا:

 اولاً: أهلبیت در ردیف  قرآن به عنوان ثقلین و در بعضی روایات بعنوان خلیفتین پیامبر معرفی شدند. و عقیده به قرآن واجب و بخشی ازعقیدۀ به نبوت و اصول دین است.

ثانیاً: در  روایات غدیر(مثل روایت طبرانی)حضرت ابتدا از مردم بر عقیده توحید و رسالت و معاد اقرار گرفت، سپس به ثقلین سفارش کرد، چنانکه علامه شرف الدین فرمودند: این استفهام تقریری نشان می دهد که عقیده به امامت أهلبیت ،در ردیف آن سه اصل دیگر از اصول دين است.
 
این چهارده  پیام مربوط یه مقام و فضائل اهلبیت بود،  اما آنچه مربوط به قرآن یا هر دو  ثقل است  :

16ـ مصونیت و حجیت  قرآن

قرآن دلیل و معجزه پیامبر است و حجیت آن متوقف بر گواهی آن حضرت نیست، ولی با توجه به شبهات و روایات تحریف ـ ازطریق فریقین ـ شبهه عدم حجیت فعلی آن پدید می آید . 

  می گوئیم افزون بر پاسخ های تفصیلی که از یکایک این شبهات داده شده، پس از اثبات اصل نبوت خاتمیه این حدیث شبهه مزبور را می زداید وبه صراحت مردم را مکلف به رجوع به قرآن موجود قابل دسترس می نماید  

پس همین قرآن برای ما حجت است ، نه قرآنی که نزد امام زمان (ع)است.حتی اگر آن قرآن ودیعه نزد حضرت،مشتمل بر تأویل وتفسیری افزون بر قرآن فعلي باشد منافاتی با حجیت و اعتبار قرآن موجود فعلی نزد ما ندارد.
از این رو به ریسمانی آویخته از آسمان تشبیه شده است کتاب اللهِ حبلٌ ممدودٌ منَ السّماء اِلیَ الارضِ طرف بيد الله تعالي و طرف بايديكم «من دو چيز گران ‌سنگ در ميان شما گذاشتم یکی از آن دو كتاب خدا که ریسمانی است كه از آسمان به زمين آويخته است ،يك طرف آن به دست خداي متعال است و يك طرفش به دست شما است.» این جمله دلالت می کند قرآن همواره در دسترس مردم خواهد بود 
17ـ تعیین فرقه ناجیه

روایت مشهوری از پیامبر اکرم نقل شده است که امت موسی هفتاد و یک فرقه و امت عیسی هفتاد و دو فرقه و امت من بر هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند  و همگی اهل آتش هستند مگر یک فرقه ، ولی در تعیین فرقۀ ناجیه بین علمای مذاهب اختلاف است.

حدیث ثقلین فرقه ناجیه را به خوبی معین می کند که آنان متمسکین به ثقلین و رهروان قرآن و عترت طاهرین یعنی شیعیان هستند. 

زیرا حدیث تصریح می کند «ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا » تا وقتی به آن چنگ می زنید هرگز گمراه نمی شوید. 
اين جمله با اداه تاکید (ما، إن، لن) بر حتمیت نتیجه تاکید می کند. و مفهوم مخالف این جمله شرطیه آنست که اگر کسی تنها به یکی از آن دو تمسک جوید گمراه است. پس کسانی که تنها قرآن را حجت دانسته و أهل بیت را حجت نمی دانند گمراهند.

 چنانکه امیر المؤمنین فرمود: ولن تاخدوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه،  ولن تمسکوا به حتی تعرفوا الذی نبذه فالتمسوا ذلک من عند أهله فانهم عیش العلم وموت الجهل
  «ای مردم شما به قرآن تمسک نمی کنید مگر آنکه که نقض کننده و دور افکننده آنرا بشناسید، پس قرآن را از أهل آن درخواست کنید زیرا آنان باعث حیات علم و مرگ جهل هستند. »
18ـ نسبت ثقلین

 هر چند نسبت این دو ثقل در برخی روایات این حدیث بیان نشده، و به صورت مطلق امر به تمسک به هردو  ثقلین شده در نتیجه هر دو هم سنگ معرفی شدند.

ولی روایات دیگر (مانند روایت 4و 5)کتاب خدا ، ثقل اکبر معرفی شده، در نتیجه أهلبیت ثقل اصغر می‌شود در عين حال در حجيت و اعتبار هيچ كاستي از ثقل اكبر ندارند. 

و اگر در بعضی ازروایات حدیث ثقلین این دو مساوی معرفی شده اند مانند روایت زرندی حنفی  از زید بن ارقم  پس از تصریح به اکبریت کتاب واصغریت عترت  میفرماید: و انی سألت لهم اللطیف الخبیر فأعطانی أن یردوا علی الحوض کهاتین ـ و اشار بالمسبحتین ـ... من ازخدای خود خواستم که این دو سرحوض کوثر مانند این دو انگشت سبابه بر من وارد شوند  و او دعای مرا اجابت کرد.

می گوییم این جمله ناظر به در خواست حضرت رسول  به ورود هم زمان ثقلین برسر حوض مانند انگشت سبابه ازدو دست در قیامت می باشد یعنی آنها با هم بر سر حوض بر من وارد می شوند  پس  این حدیث منافاتی با اکبریت ذاتی کتاب بر عترت  که در بیشتر روایات ثقلین آمده ندارد.

19- محور وحدت

اتحاد هر جماعتي نياز به محور و موضوعي دارد كه عزم‌ها و عواطف جامعه را در يك سمت هدايت كند و در اين حديث شريف كلمه «تمسك» استعاره و تمثيلي از دستاویزی است كه جماعت مسلمين بايد به آن چنگ بزنند تا هدايت يابند.
در اينجا اطاعت مسلمين از ثقلين مشبه، و مردمي كه به دستاويز محكمي از آسمان آويخته‌اند «مشبه به» مي‌باشند. بلكه قرآن را صریحا تشبیه به ریسمان می کند : 

«حبل ممدود من السماء طرف بيد الله تعالي و طرف بايديكم» قرآن ريسماني آويخته‌ از آسمان یک طرف آن بدست خدای متعال و طرف دیگر به دست شما مردم است و قرآن هم از  أهل بیت جدا نیست پس آنچه موجب وحدت است تمسک به هردو می باشد .

به همين مطلب اشاره مي‌كند (آيه شريفه 103 آل‌عمران ) (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا) همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و متفرق نشويد . 

واینکه در روايت نبوي حبل الله به ولايت علي يا ائمه اطهار تفسير شده است
.

به جهت آنست که أهلبیت هیچ گاه از قرآن جدا نیستند، ولی ممکن است کسانی قرآن بدون اهلبیت را  مستمسک قرار دهند !

پس تفسير حبل الله به خصوص قرآن، خلاف رهنمودی است كه در حديث ثقلين براي اتحاد مسلمين معين شده است .

 ازین رو سيوطي و ثعلبی مفسران مشهور اهل سنت حديث ثقلين را در تفسير آیۀ فوق (اعتصام ) با طرق متعدد ذكر كرده​اند.

20​ ـ استقلال هریک در حجیت

هر چند کلام ثقلین ناظر و مفسر یکدیگر است ولی هریک حجت مستقل هستند ،بس ظاهر قرآن به تنهائی حجت است مگر آنکه کلام أهلبیت آنرا بر خلاف ظاهر تفسیر یا تأویل نماید.که در آن صورت قرینه بر مراد واقعی قرآن است    

چنانکه کلام و سیره أهلبیت مستقلا حجت است و متوقف بر موافقت با ظاهر قرآن نیست. ولی طبق موازین علم اصول و احادیث وارده حجیت  آن مشروط است به اینکه مخالف صریح قرآن نباشد .

در پایان می گوئیم شايد به خاطر اين پیام های مهم حدیث ثقلین بود که اشخاصی همچون بخاری آنرا در صحيح خود نیاورده ، يا مسلم متن ناقص آنرا  آورده است..اگر نگرانی از دلالت واضح اين حديث بر امامت أهل بيت و حجيت اقوال آنها نبود ،با این همه سند و طریق صحیح وجهی برای امتناع از ثبت و نقل کامل مهم ترین سفارش پیامبر (ص) در صحاح و سنن وجود نداشت .

� - المنطق مظفر ج 1 ص 37.


� -- المعجم الکبير طبرانی    5/166ر4971- المعجم الکبير طبرانی 3/ 180 ح  3052    والمعجم الاوسط طبرانی ج3 /374و  مسند احمد بن حنبل ج4/ 118 ح11561 و نیز فضائل الصحابه احمد بن حنبل ج 2 /585و603و779- المستدرک علی الصحیحین ج3 / 109 ط دار المعرفه بیروت و معجم الکبیر طبرانی ج5 / 166 و السنه ابن أبي عاصم ح 1555. و نيز الشريعه آجری به سند خود از عطيه با اندکی تفاوت متن ج4 / 389.


.





� - مصباح المنیر/ مسک  و صحاح اللغه / مسک





� - شرح مقاصد 2/222.


� - الصواعق المحرقه /ص 90 و فیض القدیر  مناوی-/14 و و شرح المواهب اللدنیه / 75 زرقانی 


� ـ مقدمه ترجمه الميزان ج 1 ، ص 15 استاد جوادی آملی


� - تفسیر برهان   و نور الثقلین ، ذیل آیه 


� - مسند عبد بن حمید 1/ 260  و1/284  و.اتحاف الخیره المهره بزوائد المسانید العشره ج/109 بوصیری.





� - دلالت التزامی دلالت لفظ بر معنی لازم خارج از معنای موضوع له از اقسام دلالتهای معتبره لفظ است به گونه ای که هر گاه آن لفظ گفته شود آن معنی لازم به ذهن شنونده بيايد، مثل لفظ «دود». که بر آتش دلالت می کند و مثل زوجيت برای عدد 2 ، لازم هم بر دو قسم بيّن و غير بيّن و لازم  بيّن است هم بر دو قسم است. :اخصّ=�= و اعم. از همه اقسام دلالت التزامی واضح تر همان لازم بيّن به معنای اخص است يعنی معنائی که بلافاصله بعد از تصّور ملزوم بی واسطه چيزی ديگر به ذهن آيد مثل زوجيت برای عدد زوج ( المنطق ،مظفر)


�-  مسند احمد ح ش 21361 و 2152  و  مسند احمد ج4 / 281 و مصنف ابن ابی شیبه ج6 / 372 ح 31118 و فضائل الصحابه 2/596 سیره ابن کثیر� ج4 / 414 و کفایه الطالب کنجی شافعی 62 به روایت سعد وقاص  و   تذکره الخواص  /1/262 /فضائل امیر المومنین 0ع) ط مجمع جهانی أهل البیت  پاورق


�ـ مسند احمد ح ش 21361 و 2152 و صحیح البخاری 9/101   کتاب الأحکام باب 15 و مسلم 3/ح453   


کتاب الاماره.                                                                                                                                                                         


� ـ اکمال الدین .صدوق .ص 255.


� - المعجم الکبیر الطبرانی 5 / 166.


� - تفسیر برهان ذیل آیه 60 /یونس و مستدرک علی الصحیحین ج3 ص224 باب مناقب علی.


� - نهج البلاغه حكمت 432.


� - نهج البلاغه حكمت 433.


� - نهج البلاغه / خ 147.


� ـ نظم درر السمطین ص 20  و  جواهر العقدین   ، سمهودی  ص 244


� - ا لسنن الكبرى - البيهقي ج 1 / 2090


� ـ المراجعات ، علامه شرف‌الدين  پا ورقی مراجعه  54.


� - مسند احمد ج2 / 332 سنن أبي داود 5 / 5 ، 34 خصال صدوق / 585.


� - بنگرید به کتاب ارزشمند «الفرقه الناجیه» تالیف محقق مستبصر استاد« صباح علی البیاتی» از منشورات مجمع جهانی أهلبیت.


� _  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج 1 / 161.


1 ـ الدر المنثور ج 2 / 60


� - مصباح الاصول آیه الله خوئی مبحث ترجیح به کتاب
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